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  نسبت انسان و حقيقت از منظر فيلسوفان مدرن
   قربانياالله قدرت

  دهيچك
نسبت جديـدي ميـان    از يك سو زيرا ؛شناختي داراي اهميت خاصي استلحاظ معرفتدوره مدرن به
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تكـاملي تـدريجي، در    جـاي خـدا در سـير   و سارتر با نشاندن انسان به ،گذاري مجدد و نهيليسمارزش

نتيجه ايـن  . شتندشناختي و محوريت انسان در فهم يقين و حقيقت نقش زيادي داعرفتخودبنيادي م
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  مقدمه
 سياسي، فرهنگي، اقتصـادي  ي چونمدرنيته يك واقعيت اساسي است كه  هم داراي ابعاد گوناگون

 تنهـا نه روازاين.  باشد، و هم در آن نسبت جديدي ميان انسان و حقيقت برقرار گرديد فكري مي و
ن نيـز جهـان مـدرن در ابعـاد فـوق      اند، بلكه اكنـو  داراي نقش بودهآن گيري  در شكلعناصر فوق 
واقع مدرنيته يك جريان فكري عظيمي است كه با تمامي اركان زندگي انسـان و   در. متجلي است

ثير عوامـل  أاما ت ـ. باشد با جهان و خدا در تمامي زوايا در ارتباط مي نساناجتماع و جهان و نسبت ا
درنيتـه در درجـه اول يـك فكـر و     چراكـه م  ؛فوق در ايجاد مدرنيته يكسان و مساوي نبوده اسـت 

بـه بيـان   . انديشه جديد مربوط به انسان بود كه نظام زندگي فردي و اجتماعي او را دگرگون كـرد 
شناختي انسان نسـبت بـه هسـتي و جايگـاه او در      مدرنيته نقطه عطف تغيير نگرش معرفت ،ديگر

، تـر فلسـفي مدرنيتـه    قتوان گفـت ويژگـي فكـري و بـه عبـارت دقي ـ      رو مي ازاين. نظام هستي بود
يعني مدرنيته در درجه اول يك واقعه و حقيقت فلسفي اسـت كـه    ترين خصوصيت آن است؛ مهم

در جريان مدرنيته انسان جديد نگرش جديـدي  . باشدميهاي ديگر نيز  صفات و ويژگيواجد البته 
ه فهميـد و  تنحوي غيـر از گذش ـ ش را بهيم و خداي خوبه هستي يافت كه در پرتو آن خودش، عالَ

تـوان ادعـا    بنابراين مي. تفاوت بنيادين با فهم انسان قرون وسطايي داشت تفسير كرد، كه اين فهم
ترين ويژگي مدرنيته همـان صـفت فلسـفي بـودن آن اسـت كـه توانسـت نتـايج بسـيار           كرد مهم
 شـناختي و رويـه   رويـه معرفـت   :اين ويژگي فلسـفي نيـز دو رويـه داشـت    . اي داشته باشد گسترده

يعنـي در   ؛شـناختي اسـت   شناختي مقدم بر ويژگـي وجـود  وجودشناختي، كه البته ويژگي معرفت
مدرنيته ابتدا فهم انسان نسبت به هستي تغيير يافت، سپس نسبت او بـا موجـودات جهـان چـون     

  .عالم، خدا و خودش دچار تغيير گرديد
ه با نظر به ويژگي فلسفي بنابراين هرچند مدرنيته داراي تعاريف گوناگون است، در اين مقال

ترين مسائل مدرنيته تلاش  يكي از مهم ،در اين رويكرد. گيرد آن مورد ملاحظه و تعريف قرار مي
البته جستجوي يقين  .حصول حقيقت فلسفي و رسيدن به يقين فلسفي است انسان مدرن براي 

كـه صـفت بـارز     اما چيزي ؛وجود داشت او حقيقت هم در انسان دوره باستان و هم قرون وسط
نقـش فعـال انسـان در     ،سـازد  و آن را از اعصار گذشته متمايز مـي  رودر مياشمبهدوره مدرنيته 

دوره بـه بيـان ديگـر،    . فرايند تحصيل يقين و حقيقت فلسفي است كه در گذشته نبـوده اسـت  
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انسـان نسـبت بـه     شـناختي  واسطه تغيير اساسي در نگرش معرفـت هاي است كه ب دوره مدرنيته
عنوان سـوژه، موجـودات ديگـر را تنهـا از طريـق      هانسان ب آنكه در نتيجه  ودش، عالم و خداخ

دهد، و ازآنجاكـه انسـان خـاكي در جهـان      هاي ذهني خود مورد فهم و تفسير قرار مي چارچوب
شـناختي   اسـت، واقعيـت معرفـت    ...هاي معرفتـي، اخلاقـي، وجـودي و    مادي داراي محدوديت
گرديـد   ها، عالم و خدا وابسته به فهم و چگونگي تفسير انسان مدرن  سانموجودات ديگر چون ان

  . كه نتيجه آن، تنزل واقعيت معرفتي و سپس وجودي آنها به سطح فهم انسان بود
شـناختي   هاي اساسي فلسفي، معرفت شود ضمن پرداختن به ويژگي در اين مقاله تلاش مي

ترين فيلسوفان  برخي از مهم و بررسي آراي ر باب يقين و حقيقت،د خصوصبهو وجودشناختي، 
  .له فوق تبيين و اثبات گرديده و نتايج آن بيان گرددئمدرن، مس مدرنيته و پست

  هاي فيلسوفان مدرنهاي بنيادين انديشه لفهؤم
طور كه ذكر شد، مدرنيته واقعيتي داراي ابعاد گوناگون است كه از ميان آنها صفت فلسفي  همان

صفت نيز داراي چند اصل و ويژگي اساسي اسـت كـه   اين . اول اهميت قرار داردبودن در درجه 
. 6 ؛گرايـي مـادي . 5 ؛راززدايـي . 4 ؛گرايـي  تجربـه . 3 ؛گرايـي  عقـل . 2 ؛گرايي انسان. 1: عبارتند از

توان درنظر گرفت كه داراي ارتباطاتي با ويژگـي   مي نيز هاي ديگري راالبته ويژگي. سكولاريسم
ــودن ه ــتندفلســفي ب ــه ؛س ــرفت. 1: ازجمل ــه پيش ــري. 2 ؛انديش ــي و دم براب ــيوطلب . 3 ؛كراس

هـايي   ويژگي خصوصبههاي فلسفي،  هرچند ما بيشتر به ويژگي. سودگرايي. 4 ؛گرايي احساسات
  .سروكار داريم ،شناختي هستند كه در ارتباط با حقيقت و يقين فلسفي و معرفت

گرايـي و   گرايي، تجربه گرايي، عقل چون انسانتوان در مقولاتي  محور اساسي مدرنيته را مي
 ؛ها داراي ارتباطـات درونـي و ذاتـي بـا هـم هسـتند       البته اين ويژگي. ي ملاحظه كرديگرامادي
 ،مثـال  عنـوان بـه . طبع ديگري را نيز مـورد بحـث قـرار خواهـد داد    به ،رو بحث درباره يكي ازاين
گرايـي و   گرايـي در ارتبـاط بـا تجربـه    ديو مـا  گرايـي  عقـل  گرايي در ارتباط مسـتقيم بـا   انسان

ضمن ارائه توضيحاتي كوتاه دربـاره اصـطلاحات فـوق، نمـود و      ،بدين ترتيب. سكولاريسم است
  .آنها را در انديشه فيلسوفان مدرنيته نشان خواهيم داد ظهور 
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واسطه محوريت انسان در تمامي تحولات و تغييرات معرفتي و وجـودي عصـر مدرنيتـه،    هب
از . رودشـمار مـي  بـه  ايـن عصـر  هـاي اساسـي    يكي از مشخصه ،يا محوريت انسان 1گرايي انسان
كه مدنظر رويكرد فلسفي ماست،  ايتوان تعبيرات گوناگوني ارائه داد، اما ويژگي گرايي مي انسان

محوريت انسان در شناسايي حقايق فلسفي و نيز جايگاه مركزي او نسـبت بـه ديگـر موجـودات     
ديگر، محوريت انسان در شناسايي و قدرت و تسلط بر هستي اسـت كـه    بارتعبه . هستي است

 گرايي عبارت است از بـاور  توان گفت انسان رو ميازاين. گرايي تعبير كرد توان از آن به انساني مي
كـس  كه اگر از دست علم انسان در شناسايي هستي كاري برنيايـد، از دسـت هـيچ   داشتن به اين

گرايي برخاسته از اين ادعاي متافيزيكي مدرنيته اسـت   تعريف از انسان اين. كاري ساخته نيست
توانـد   يعنـي انسـان مـي    ؛كه انسان قادر به شناخت وجود همه موجودات و معنا كردن آنهاسـت 

موجودات را به شيوه دلخواه خود مورد شناسايي و تفسير قرار دهد و خود را مالك آنها سـاخته  
تـرين   مهـم  .) Heidegger, 1993, p.224؛85و  121، ص1377احمدي، ( و در آنها دخل و تصرف نمايد

اخلاقـي، ايمـان و    و هـاي سياسـي، اقتصـادي    گرايي در كنار ديگر ويژگـي  ويژگي معرفتي انسان
ايمان به اينكه انسان قـادر بـه شناسـايي و اعتباربخشـي      ؛اعتقاد به قدرت شناسايي انسان است
اين  اي كه از نتيجه. باشد موجودات هستي وابسته به او مي موجودات هستي است و ميزان اعتبار

شود اين است كه يقين و حقيقت فلسفي وابسته به انسان و قواي معرفتـي او   ديدگاه حاصل مي
. خواهـد بـود  هاي معرفتـي او   يعني حقيقت و يقين امري انساني و وابسته به چارچوب ؛گردد مي

براي او  ،يا اگر وجود دارد ،هني انساني يا وجود نداردهاي ذ در نتيجه حقيقتي خارج از چارچوب
  .باشد مل نميأمورد پرسش و محل ت

. باشـد  مـي  2گرايـي  گرايـي اسـت، عقـل    تـري بـا انسـان   مقوله دوم كه در ارتباط بسيار نزديك
در ايـن  . محوريت عقل انسـان در مقـام شناسـايي و عمـل     عبارت است از گرايي به بيان ساده عقل

پس هر چيـزي فراتـر از   . هاي ديگر، تناسب آنها با عقل انساني است حقانيت واقعيت معيار ،نگرش
 ؛ايـن ديـدگاه، خـلاف ديـدگاه سـنتي اسـت       .داراي ارزش عقلي نيست ،عقل بشري ملاحظه شود

كـه در  درحـالي  ؛باشـد  ل به وجود حقايق فراواني فراتر از عقل ميئچراكه در نگرش سنتي انسان قا

                                                               
1. Humanism  
2 . Rationalism 
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دقيقـاً   ،گردد و منظـور از ايـن عقـل    عتبار موجودات تنها توسط عقل تعيين ميگرايي مدرن، ا عقل
شـناختي و   گرايـي در درجـه اول پيونـد معرفـت     ويژگـي ايـن عقـل   . دنيـايي اسـت  عقل انسان اين

گرايـي   گرايـي بـا انسـان    دهنده ارتبـاط اساسـي عقـل   نشان اين امر. وجودشناختي موجودات است
. تـوان مشـاهده كـرد    فيلسوفان مـدرن مـي  عقايد يجي و تشكيكي در طور تدرهآن را ب كه باشد مي

دست آورد، تبـديل شـدن انسـان بـه سـوژه، و      هتوان ب گرايي مي گرايي و عقل اي كه از انسان نتيجه
طريق دايره عقل انساني تعيين  حقيقت موجودات ديگر از ،در اين فرايند .جهان و خدا به ابژه است

حقيقت و يقين معرفتي نيز عقل انسان براساس محوريت خود انسان عاقل معيار  بنابراين. گردد مي
  .شود مي

. نـه انسـان مـدرن در ارتبـاط هسـتند     ياگراگرايانـه و مـادي   اين دو ويژگي با نگرش تجربـه 
در مـورد اسـتفاده   ويژه روش تجربـي   مدرنيته اعتقاد به تحقيق به روش تجربي، به 1گرايي تجربه

هـاي   هاي علمـي تنهـا از طريـق آزمـون     شيوه، حقانيت و اعتبار داده در اين. استعلوم طبيعي 
 .تجربـي اسـت    شـده بـه روش  يعني يقين معرفتـي يـك يقـين حاصـل     ؛گردد تجربي تعيين مي

به عالم ماده و جسماني است، انساني كه تنها بـه ايـن روش متكـي    محدود ازآنجاكه روش تجربي 
گرايانـه نيـز    يعني مدرنيته اساساً يك تفكـر مـاده   ؛رددگ گرايانه مي است، روش تجربي او روش ماده

گرايـي مدرنيسـم    اين مـاده بنابر. استشده يك يقين تجربي و مادي يقين حاصل روازاين. باشدمي
عد مادي و فيزيكـي و  عد روحي و معنوي خود و تنها تلاش براي تبيين بمعناي غفلت انسان از ببه

را نيـز ويژگـي ديگـر آن     2توان سكولاريسم مي به همين دليل .باشد زندگي مي ازبعد اين تمشيت 
سكولاريسم، نگرش انسان بـه   .باشد گرايي مي گرايي و انساندانست كه در ارتباط مستقيم با مادي

يـا نفـي    ،شـود  هاي دنيايي زندگي است كه در آن جايگاه امور معنوي يا ناديده گرفته مـي  جنبه
دهـي   يعني دنيامحور است كـه سـامان   ،رش سكولاريستيپس نگرش مدرنيته يك نگ. گردد مي

تحقق  راستايعقل انسان نيز در  روازاين. جهاني براي او در اولويت و اساس قرار داردزندگي اين
به بيان ديگر، عقل برخلاف نگرش الهـي،  . كند و سكولاريستي تلاش ميگرايانه هاي مادي خواست

عـلاوه  . سـازد  ه تنظيم و پردازش امور اين جهان مشغول ميخود را از ساحات الوهي تنزل داده و ب

                                                               
1 . Empiricism 
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بـدين بيـان    ؛هاي مهم مدرنيته فلسفي است يكي ديگر از ويژگي ،سودمندي يا اصالت سود بر اين،
عملـي از  بـردن  منظور فايده سازي به سازي و نظام تمام تلاش نظري و عملي انسان براي فلسفه كه

جهت بهبـود و پيشـرفت زنـدگي مـادي انسـان        كه نتوان از آنرو هر مكتب فلسفي  اين از. آنهاست
جهـاني  زيرا براسـاس انديشـه پيشـرفت، زنـدگي ايـن      ؛دهد اعتبار خود را از دست مي ،جست سود

اي انديشـه  ،در ايـن جريـان   بـه همـين دليـل   . سوي پيشرفت دارداي رو به انسان با حركت فزاينده
  .و تكنولوژيك انسان مؤثر واقع گرددارزش توجه دارد كه در مسير پيشرفت مادي 

گيـري مدرنيتـه فلسـفي، در ادامـه     عنوان مباني شكلهبا ملاحظه متغيرهاي اساسي فوق ب
مـورد  نيچه  و ثيرگذار چون دكارت، كانتانديشه برخي فيلسوفان مدرن تأ نحوه پردازش آنها در

هيـت و نسـبت يقـين و    شـود تـا ما  مـي  تحليله و تجلي آن در انديشه سارتر قرار گرفتبررسي 
  .تر گرددحقيقت با انسان مدرن آشكار

  ديدگاه دكارت
 ـ عنوان پدر فلسفه مـدرن در شـكل  هدكارت ب شـناختي نقـش   ويـژه از منظـر معرفـت   هدهـي آن، ب

او با انديشه كوژيتوي خود تعريفـي جديـد از جايگـاه انسـان در هسـتي،      . ه استداشت يثيرگذارأت
ملات بعـدي در ايـن   أكه تا حدود زيادي خط سـير ت ـ  ارائه نمودمعرفت يقيني، خدا و جهان مادي 

ي يقين به وجود خود، حقيقتـي ترديدناپـذير   اعنمبهكوژيتو  ،دكارت نگاهدر . ثر ساختأزمينه را مت
زيرا كوژيتو حقيقتي شهودي است كـه او آن را   ؛در آن وجود ندارد يگونه شكاست كه امكان هيچ

. دريافتـه اسـت  وضوح و تمـايز  به وي، بلكه به شهود و علم حضوري نه به برهان قياسي يا استنتاج
شـك  كه در حقيقت چيزهاي ديگر در ذهن خـود  گويد همين مي گفتار در روشرو در رساله ازاين
شود كـه او   مي حاصل ن نتيجهبا وضوح ايو  يهيبد طورد، بهكن آنها توجه ميماهيت يا به  كند،مي

او برداشته شود، حتـي اگـر هسـتي چيزهـاي ديگـر در نظـر باشـد، او         زيرا اگر فكر از ؛وجود دارد
كوژيتـوي دكـارت واقعيتـي     بنـابراين . )244، ص1378دكارت، (تواند هستي خود را تعريف نمايد  نمي

است كه در آن وجود داشتن و انديشيدن داراي تلازم ذاتـي بـا هـم هسـتند و ايـن تـلازم، تـلازم        
  . بديهي و شهودي است
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اي دكارت يك واقعيت معرفتي و وجودشناختي اسـت كـه ابعـاد گونـاگوني را در     كوژيتو بر
اولـين يقـين شـهودي و پايـه شـهودات و       كوژيتـو  معرفتـي،  نگـاه از . است تفكر او موجب شده

از جهـت  . استنتاجات بعدي و اولين قدم بـراي زدودن شـك و ورود در عرصـه يقينيـات اسـت     
 .اسـت خـدا و جهـان    چونوجود هر موجود ديگري  اثبات هستي خود دكارت مقدم بر ،وجودي

شـناختي   كه هم تفكر معرفت رودشمار ميبهتوان گفت كوژيتو اساس فلسفه دكارت  رو ميازاين
  . و هم وجودشناختي او بر آن مبتني است

هـم   ؛واقعيت كوژيتو در فلسفه دكارت تقريباً با تمام عناصر فلسـفه او داراي ارتبـاط اسـت   
توان بـه مـواردي چـون اصـالت عقـل       در ميان عناصر معرفتي مي. و هم وجوديعناصر معرفتي 

نسبت به اصالت تجربه، قاعده وضوح و تمايز، اصالت مفاهيم فطري، وحدت روش، نحوه تبيـين  
خطا، توجه خاص دكارت به تصديقات و مكانيزم خطا و دور دكارتي اشاره داشت كه همگـي بـه   

  . اند أثير پذيرفتهطرق گوناگون از كوژيتوي دكارت ت
شناختي كوژيتو در فلسفه دكارت، اصالت عقل در مقابل اصالت حس و يكي از نتايج معرفت

جان كلام ايـن اسـت كـه    «: گويد تا آنجا كه درباره عقل مي ؛نيز تقدم عقل بر حس و تجربه بود
اي است كـه   ترين وسيله پرقدرت) يعني عقل(اين  ،ام كه در ميان وسايل شناسايي من قانع شده

دكارت، (» است  عنوان سرچشمه تمام قواي ديگر، از طريق عامليت انساني به ما اختصاص يافتهبه

پس كوژيتو در آغاز پروژه فلسفي دكارت با توجه به روش رياضي و برهـاني  . )102-103، ص1376
چراكـه در   ؛باشـد  رساند كه در رأس آن شهود عقلي مـي  او اعتبار عقل را به حداكثر و نهايت مي

او يك قضيه شهودي چون كوژيتو، بايد هم صريح و متمايز و هم بدون واسـطه و حضـوري    نگاه
 نظـر اسـت كـه در    آنتـوان گرفـت    مـي  مطلـب  اي كه از اين نتيجه. )28، ص1376صـانعي،  (باشد 
بلكـه آن در درون   ؛شناخت يقيني چيزي نيست كه انسان آن را از خـارج كسـب كنـد    ،دكارت

 ؛گـردد  آن آگاه و واقف مي باشد و انسان فقط بهون حقيقت خود قضيه كوژيتو ميخود انسان چ
  علاوه. بايد از روش درست يقيني استفاده كرد تا دچار خطا نگرديد نيز براي حصول اين آگاهي

دكـارت، علـم    نگـاه زيـرا در   ؛توان گفت معرفت و شناخت بايد بسيط و يگانـه باشـد   مي ،بر اين
از طريـق  ايـن امـر   كـه   باشدميفاوت است و متعلق شناخت تنها امور بسيط داشتن با يقين مت

  . )35همان، ص(گردد  پذير ميشهود امكان
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روشـي كـه بـا     ؛محوريت روش رياضي در آن اسـت  ،ويژگي بنيادي ديگر نظام فلسفي دكارت
تـه  صرف به عقـل خـود و اسـتفاده حـداكثري از عقلانيـت انسـاني در مدرني       يعزم دكارت بر اتكا

اين امر از آن جهت است كـه در فلسـفه دكـارت روش و      .گذاردثيرات مهمي برجاي ميأت ،فلسفي
مصـداق  دو را مساوق و هـم توان آن رسند كه مي به چنان وحدتي مي -  يا عقلانيت روشمند -  عقل

راسـتايي كوژيتـوي   و نيز بيانگر وحـدت و هـم   د دكارتنزنشانگر اصالت انسان مطلب اين  .دانست
رسـد روش دكـارت بـرخلاف برخـي      نظر ميبه ،علاوه بر اين. باشدوار او مي كارت با روش رياضيد

بلكـه   ؛هاي فلسفي كه روش آنها ابزاري براي حصول حقيقت است، يك روش ابـزاري نيسـت  نظام
رو دكارت با اتكا به كوژيتوي خود و روش واحـدش اسـت    ازاين. ذاتي و اساسيِ نظام فلسفي اوست

غيرخـود، يعنـي تمـامي     .عنوان ابژه طرح نمايدعنوان سوژه، و غير خود را بهواند خود را بهت كه مي
هايي هستند كه براساس و از طريق روش خاص دكـارتي هويـت و    موجودات جهان حتي خدا، ابژه

نظـر  بنـابراين بـه  . دهـد  يعني اين روش دكارت است كه وظيفه فلسفه او را انجام مي ؛يابند معنا مي
پاي كوژيتو در نهادينه كردن تعريـف و تحكـيم جايگـاه محـوري     رسد روش رياضي دكارت پابه مي

شناختي مدرن غرب داراي نقش اساسي است كـه بعـد از او نيـز در انديشـه     انسان در نظام معرفت
  .يابدگرايان به اشكال مختلف تداوم ميگرايان و حتي تجربهعقل

 اولـي  ملات در فلسـفه أتوار خود، در رساله و روش رياضيدكارت با استفاده از محوريت كوژيتو 
. دهددهد كه وابستگي حقيقت را به انسان نشان ميملاكي براي شناسايي و تعريف حقيقت ارائه مي

، 1369دكـارت،  (كـاملاً حقيقـت دارد    ،كنـد  واضح و متمايز تصور مـي  يچيزي را كه و گويد هر او مي

يعني يقين و حقيقت چيزي اسـت كـه تنهـا از طريـق دو معيـار       ؛)Descartes, 1997A, p.148 ؛38ص
  .دار باشداتواند معن  هيچ يقيني خارج از اين چارچوب نميباشد و  انساني وضوح و تمايز قابل حصول مي

بـر نقـص    تأكيـد او بـا  . نكته ديگر در فلسفه دكارت، تفكيك امور عقلاني از امور وحياني است
اند، حتي اگر خلاف عقـل   مور وحياني را كه از سوي خداوند نازل شدهبر آن است كه ا ،عقل انساني

ايـن امـر هرچنـد در ديـد     ). Descartes, 1997B, p.309؛ 276،ص 1376دكـارت،  (بايد بپذيريم  ،ما باشد
اي ديگر دارد كه دقيقاً كنار گذاشتن امور وحياني  نوعي يقين وحياني است، اما نتيجه تأييددكارت 

 ،كه دكارت براساس همين گرايش و محـدوديت عقـل خـود   چنان ؛عقلاني بشر استاز دايره تفكر 
گويـد مـا    دهـد و مـي   غايي و هدفمندي افعال الهي در جهان نشان نمي اي به تفكر در عليت علاقه
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 في در خلقت جهان داشته است و پژوهش در علـل اهدادرپي اين نخواهيم بود كه ببينيم خدا چه 
ايـن  . )245، ص1376دكـارت،   ؛Ibid, p.287-288( فه خود كنار خواهيم گذاشـت كلي در فلسغايي را به

عنوان يك فيلسوف معتقد به خداست، اما تفكر عقلاني هدهد هرچند شخص دكارت ب امر نشان مي
رو ضـمن اثبـات    ازايـن . جهاني او كارساز باشـد داند كه در امور اين درباره خدا را تا آنجا نيازمند مي

اما در واقع خـدا و امـور    .دارد را براي به حركت واداشتن جهان مكانيكي خود نگه مي وجود خدا، او
زيـرا او براسـاس همـان نگـرش      ؛شناختي او ندارندوحياني نقش چنداني در نظام فلسفي و معرفت

سوبژكتيوي خود، درصدد تبيين عقلاني و تسخير طبيعت است كه در اين امر اساس كـار او عقـل   
گردند، حتـي   بنابراين حقايق و امور يقيني وراي عقل توسط دكارت يا پذيرفته مي .باشد بشري مي

شوند كه شيوه  شوند، يا رد مي ملات عقلاني نيز نميأاگر وراي عقل باشند، كه در اين صورت وارد ت
هاي جهان اتحـاد حاصـل    يا با ويژگي ،برخي ديگر از فيلسوفان دوره مدرن چون هابز و هيوم است

آن يـا انسـاني كـردن     ،كه ديدگاه اسپينوزا است و نتيجه آن يا زدودن امور الهي از جهان كنند مي
  .باشدامور نزد انسان مي

شـناختي و وجودشـناختي   دكارت، فهم و تفسير حقايق معرفت نتيجه طرح انديشه فلسفي
ي كـه  نهـادن حقـايق   هاي انساني بـود و كنـار  متكي بر عقل و روش انساني و از طريق توانمندي

يعني راززدايي جهان و انديشه بشـري   ؛اي از آنها نداردكنندهانسان با اتكا به عقل خود فهم قانع
  .از هرآنچه در توان عقل دنيوي او نيست

 يطرح ايجاد نسبت بشري ميان انسان و حقيقت، بعد از دكارت از سـوي فيلسـوفان مـدرن   
نظـر  در ايـن ميـان بـه   . وتي تداوم يافـت طرق متفاه چون هيوم، لايب نيتس، كانت و نيچه نيز ب

ر ايـن فيلسـوفان تـلاش    بيشـت چراكـه   ؛رسد نقش كانت و نيچه داراي اهميت خاصي اسـت  مي
زيـرا   ؛جاي الوهيت در همه امور، حتي امور معرفت يقيني جايگزين سازندداشتند انسانيت را به

تـوان   رو مي ازاين. بود دنيويموضوع تفكر مدرنيته انسان، ابزار آن عقل و غايت آن تنظيم حيات 
انسـاني و جـايگزين كـردن     گفت روح عصر مدرنيته و روشنگري، تصفيه انسان از هر عنصر غير

  .جاي آنها بودانسان و شئونات انساني به
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  هاي كانتديدگاه
شناختي ثيرگذار مدرن است كه نظام فلسفي و معرفتأكانت پس از دكارت، از فيلسوفان بزرگ و ت

جديدي را ميان حقيقت و انسان تعريف كرد كه در آن آدمي در مركـز ايـن نسـبت قـرار      او نسبت
 و شناسـي ايـن امـر در معرفـت   . گـردد دارد و هرگونه حقيقتي در نسبت با او تعريف و تعيـين مـي  

  .شودوضوح مشاهده ميفلسفه اخلاق و دين كانت به
 تأكيديابي قواي شناسايي انسان ارز شناسي و فلسفه نظري خود از يك سو بركانت در معرفت

كنـد كـه    يعني حكم مـي  ؛داند كند و در نهايت او را از فهم امور مابعدالطبيعي ناتوان مي فراوان مي
 سـو بـر  ديگر اما از . انسان چون پاي در عالم تجربه دارد، قادر به فهم مقولات مابعدالطبيعي نيست

شناختي را موجب نسبت و تحول جديد معرفتخاصي دارد كه اين ديدگاه  تأكيدانقلاب كپرنيكي 
اساس اين تحول در آن است كه كانت برخلاف گذشتگان در نظام فكري خود جاي ذهن  .شودمي

دهد و بر آن است كه براي حصول علـم نسـبت بـه اعيـان خـارجي نيـازي بـه        و عين را تغيير مي
خارجي هستند كـه بايـد بـا    اين اعيان  بلكه برعكس، ؛خارجي نيست ءمطابقت تصور ذهني با شي

حال فرض شده است كه همه معرفت ما ه تا ب« :گويدرو ميازاين ؛ذهن و محتويات آن تطابق يابند
نحو پيشـيني  كه كليه مساعي براي اينكه چيزي درباره آنها بهدرحالي ؛بايد مطابق با متعلقات باشد

كنيم پس اكنون سعي مي. نرسيده است بنابه اين فرض به جايي يقين بدانيم،وسيله مفاهيم بههو ب
در موضوع مابعدالطبيعه  ،ببينيم كه آيا اگر فرض كنيم كه متعلقات بايد با معرفت ما مطابقت يابند

يعنـي معرفـت    ،رحال اين بـا امكـان امـري كـه مطلـوب ماسـت      هكنيم يا نه؟ بهبهتر پيشرفت مي
كنـد، بهتـر مطابقـت    داده شوند تعيين مي اينكه كه چيزي درباره آنها قبل از پيشيني به متعلقات،

  Kant, 1996B, XVI). ( »دارد

توان بـه اشـيا معرفـت پيـدا كـرد و اشـيا       كند كه نميانقلاب كپرنيكي كانت در واقع بيان مي
اي شرايط پيشيني معرفت از جانب مگر اينكه مقيد به پاره ،توانند متعلق معرفت ما قرار گيرندنمي

گيـري معرفـت   ين فرض كرد كه ذهن انسان در فرايند شكلچنپس بايد . ندعامل معرفت قرار گير
كـه معـين و مقـدر از جانـب      - سـايي خـود را   منفعل نيست، بلكه با قدرت فعاليت خود صـور شنا 

بر ماده نهايي معرفت تجربي تحميل كرده و صورت نهايي معرفـت را   -  احساس و فهم انسان است
كنـد تنهـا راه اينكـه    اين امر همچنين بيـان مـي  . )241- 242ص، 6ج، 1372كاپلسـتون،  ( دهدشكل مي
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هاي خارجي مورد فهم و ادراك ما قرار گيرند اين است كه تابع مفـاهيم و مقـولات   اعيان و واقعيت
نتيجـه فعلـي ايـن    . پيشيني فاهمه انساني ما قرار گرفته و تنها از طريق اين مقولات دريافت شوند

هاي دنيوي مقولات احساس و فاهمـه تنهـا   ارچوباين است كه چشناختي كانت ديدگاه معرفت
پذير اسـت و  هايي هستند كه از طريق آنها شناخت حقايق جهان و يقين به آنها امكانچارچوب

ذاتي ذهن انسان بودن اين مقولات، هرگونه شناخت و ادراكي تنها از ايـن طريـق فهـم و     واسطهبه
ر آن محور شناسايي و تفسير حقايق جهان خود انسان و قواي از اين ديدگاه كه د. گرددتفسير مي

  . و خودبنيادي نيز تعبير شده است 1به سوبژكتيويسم ،معرفتي اوست
محدودسازي قلمرو شناخت يقيني بشري به  ،شناسي كانتنكته مهم ديگر در نظام معرفت

انسـان را براسـاس    شناسـايي  بـراي ايـن كـار، او اعتبـار    . عالم مادي و علوم مرتبط بـا آنهاسـت  
دهد كه چنـين   سپس نشان مي ؛دهد ليفي پيشين قرار ميأمعيارهايي چون امكان صدور حكم ت

زيرا  ؛احكامي تنها در علومي چون رياضيات، فيزيك و علوم طبيعي و زيستي قابل اطلاق هستند
ريق مقولات ز طهاي ذهني او ا بايد داده ،براي اينكه انسان داراي شناختي يقيني و حقيقي باشد

. ليف و تحليل قرار گيـرد أگردد و سپس توسط مقولات فاهمه مورد ت يومادي حس وارد ذهن 
عنـوان انسـان در    اين امر، يعني اساس شناسايي و شروع دانش انساني از تجربـه اسـت و مـا بـه    

پس شناخت يقينـي بـراي مـا تنهـا از طريـق تجربـه       . هاي عالم مادي محصور هستيم چارچوب
  . (Kant, 1996A, p.150-170) دبايميچارچوب معنا آن گردد و تنها در  فراهم مي

  :علم كانتي، علمي است كه بنابراين
  .داراي خاستگاه تجربي است. 1
  .كاملاًٌ به تجربه متكي است. 2
  .محدود در چارچوب عالم مادي و پديداري است. 3
  .نه شهود عقلي ،آيد دست ميهتنها از طريق شهود حسي ب. 4
تنها در عالم تجربه است و خـارج از آن انسـان    ،ر نتيجه اگر يقيني براي انسان وجود داردد

  .قادر به دريافت هيچ معرفت يقيني از طريق عقل نيست

                                                               
1. Subjectivism 
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البته كانت ضمن تصديق جهان عقلاني و ناپديدارها و گرايش طبيعي عقل انسان به شـناخت  
بر آن است ازآنجاكه اينها خارج از حدود عرصـه   ماهيت امور ايدئالي چون خدا، اختيار و جاودانگي،

ي و .كنـد بلكه تنها وجود آنها را تصديق مي ؛عقل انسان قادر به شناخت آنها نيست ،تجربه هستند
دچـار تعـارض و    ،دسـت آورد  به اين اموراگر عقل انسان تلاش كند تا شناختي درباره  معتقد است
بـه بيـان ديگـر،    . د راهي به عالم الهي و ناپديدارها نداردانسان با عقل خو بنابراين. گردد تناقض مي

فـي نفسـه تقسـيم     يو عالم ناپديـدار و اشـيا   ،كانت عالم هستي را به دو پاره عالم پديدار و تجربه
عالم ناپديدار را ، باشد و در مقابل عالم پديدار همان عالم حس، تجربه و ماده محسوس مي. كند مي

در واقـع مـا اگـر چنانچـه     «: گويد مي تمهيداتخصوص در او دراين. اندد معقولات و امور مجرد مي
ايـم   لحاظ قبول كرده همينين حال به همدر  ،شايسته است، محسوسات را صرف پديدار بشماريم

دانيم كه آن خود در واقع چگونـه   عنوان اساس آنها وجود دارد، هرچند نمي اي به في نفسه ءكه شي
. شناسـيم  مـي  ،پـذيرد  ي نحوه اثري را كه حواس از اين چيز نامعلوم مياست و فقط پديدار آن، يعن

تـوان   كند و تا اينجا مـي  في نفسه را نيز تصديق مي ءوجود شي ،رپس فاهمه درست با قبول پديدا
تنها قابـل  ند، نهامحض يگفت كه تمثل وجوداتي كه در اساس پديدارها قرار دارند و موجودات عقل

خـود نتيجـه    او از ايـن گفتـه   .)158ص ،1370كانـت،  ( »ي هـم از آن نيسـت  بلكه گزيـر  ،قبول است
. ات و شناخت تجربي ماسـت سيدليل بر محدوديت اصول ح به خودي خود گيرد كه وجود اشيا مي

توان گفت در نظر كانت هرچند علاوه بـر وجـود موجـودات پديـداري، هسـتي       به عبارت ديگر مي
از ماهيـت ناپديـدارها     معرفت ما از تجربه اسـت، منشأ اما ازآنجاكه  ،شود ناپديدارها هم پذيرفته مي

. توانيم بگوييم كه گويي آنها وجود دارنـد  بلكه درباره هستي آنها تنها مي ؛گونه شناختي نداريمهيچ
يعني وجـود عـالم    ؛به عالم پديدار، نسبت محدودكننده و مرزي است در واقع نسبت عالم ناپديدار

حال كه شناخت انسـان نيـز تنهـا بـه      درعين ؛ر محدوديت و تناهي عالم پديدار استناپديدار بيانگ
  . عالم پديدار محدود شده است

توان ملاحظه كرد كه كانت در پروژه ارزيابي قواي شناسايي انسـان، در نهايـت    مي بدين تريب
كنـد كـه    د مـي يعني عالم پديدار محـدو  ،توان انسان را در شناخت حقايق تنها به طبيعت و تجربه

نتيجه آن تنزل انسان از عرش و آسمان بر روي فرش و زمين خاكي و ممنوعيـت او بـراي تفكـر و    
توجـه بـه اعطـاي قـدرت خلاقيـت و       از سوي ديگر با. سلوك در عالم عرش و ماوراءالطبيعي است
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حصـور  در دنياي مادي م كه خودبنيادي در انسان از سوي كانت كه از دكارت آغاز شده بود، آدمي
يعنـي علـم او    ؛دنبال تأمين اهداف و نيازهاي مـادي خـود از علـم اسـت    هبا قواي خود تنها ب ،شده

زيرا فراتر از عالم تجربه، علم و شناختي ندارد تا نسبت  ؛ال انساني اوستيها و ام محدود به خواست
قـواي معرفتـي اوسـت    تر اينكه، اين انسان و از همه مهم. وجود آيدهبه آنها خواست و ميلي در او ب

يعنـي انسـاني شـدن     ؛كندها را تعيين و آنها را فهم و تفسير ميكه نحوه و ميزان شناخت واقعيت
نمايـد و   گرايي و سوبژكتيويسم را كاملاً تحكـيم مـي   با اين كار، كانت اساس انسان. شناخت يقيني

يـت معرفتـي موجـودات    در نتيجـه هو  ؛دهد موجودات قرار ميديگر انسان را معيار معرفت حقيقي 
تنها براساس ايمان  و هاي ديگر و مقولات عقلاني چون مرگ، اختيار، آزادي ديگر چون خدا، انسان

در  ويبلكـه   ؛اما اين پايان كـار او نيسـت  . گردند هاي ذهني انساني معنادار مي ارچوبو از طريق چ
تكليف انسان، بر برقراري نسـبت  بر اراده، اختيار و  تأكيدعملي خود كه همان اخلاق است، با   عقل

  .ورزد مي تأكيداخلاقي بين انسان و يقين 

  كانت  و دينينسبت حقيقت و انسان در نظريه اخلاقي 
اخلاق كانت، نگرش او به عقل انساني از رويكرد عملي است كه معطوف بـه اراده، اختيـار و تكليـف    

فلسفه اخلاق او اراده نيك اسـت كـه داراي    رو در اين از. باشد و در آن ويژگي معرفتي وجود ندارد مي
ون قيد و محال است در عالم يا در خارج از عالم، چيزي را بد«: گويد كانت مي. باشد ارزش فراوان مي

در نظـر او اراده   در واقـع . )Kant, 1996B, p.49؛ 12، ص1369همو، ( »ناميد "خير"شرط، جز اراده نيك 
 .طور پيشيني نهاده شده است شرط است كه در وجود آدمي بهنيك، يگانه خير مطلق و بدون قيد و 

نـه از   ،خير اسـت  ،واسطه ارزش ذاتي خوداي است كه هميشه و به مفهوم خير، مفهوم اراده بنابراين
كانت سپس به مفهوم تكليـف توجـه كـرده، آن را صـفت اساسـي      . آورد وجود ميلحاظ غايتي كه به

كند، اراده نيـك   اي كه براي انجام دادن تكليف عمل مي كه ارادهآگاهي اخلاقي دانسته و بر آن است 
اراده و تكليف از  ،توان گفت آنچه در اخلاق كانت مهم است مي بنابراين. )12- 17، ص1369كانت، (است 

صاحب اراده بودن انسـان  . يعني انسان موجودي است صاحب اراده و مكلف ؛جهت عقل عملي است
دهنده اصل آزادي دار بودن او نيز نشان حتي تكليف و وظيفه ؛ر او نيز استدهنده آزادي و اختيانشان

هـا و سـلايق افـراد     آزاد از خواهش اي مطلقاً كانت، اراده خير و اراده نگاهاما اراده در . و اختيار اوست
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چراكه خير مطلق و  ؛گويد كه اراده نيك ممكن نيست كه در هيچ وضعي بد باشد رو او ميازاين. است
واسـطه  به واي است كه هميشه  ي مفهوم خير از نظر كانت مفهوم ارادهعبارتبه .بدون قيد و بند است
آورد، كـه كانـت مثـال آن را سـعادت      وجود مـي نه از لحاظ غايتي كه به ،است ارزش ذاتي خود خير

  .  )323ص ،6ج ،1372كاپلستون، (داند  مي
كـه   هاي مهم اخلاق كانـت اسـت   از ويژگينفي غايت خارج از انسان در فعل اخلاقي، يكي 

اصـل   در اينجـا  .دهـد محوريت انسان را در برقراري نسبت جديد با يقين و حقيقـت نشـان مـي   
 .گيـرد  هرگونه غايتي فراتر از فعل، و نيز اراده خير و خود تكليف انسـاني مـورد انكـار قـرار مـي     

كـه انسـان از آن جهـت كـه انسـان      چنان رفتار كن «: گويد رو او در يكي از اصول خود ميازاين
مجتهدي، : به ك.ر(» نه وسيله ،است، چه شخص تو و چه شخص ديگري، هميشه غايت تلقي شود

عنوان فاعل فعل اخلاقي، خـود  هانسان ب اين بدان معناست كه. )Kant, 1996B, p.80 ؛113، ص1378
فهـم انسـان داراي    همحـدود تنها در  ،، و حتي اراده نيك كه خير مطلق استباشدميغايت آن نيز 

واسطه محدوديت و ضعف قواي پس انسان موردنظر كانت كه از لحاظ عقل نظري به .باشد معنا مي
معرفتي خود اجازه ورود به عرصه مابعدالطبيعه را ندارد، در اينجا با رويه ديگر همـان عقـل، يعنـي    

اصـول اساسـي اخلاقـي را     شـود   قـادر مـي    رويه عملي كه اراده و تكليف صفات مميـزه آن اسـت،  
واسـطه  بـه  كانـت  روازايـن  .قـرار دهـد   هـا و حتي خود را تنها غايت فـي نفسـه آن   كردهگذاري  پايه

هـاي اخلاقـي مـدنظر     ها بر آن است كه قاعده همه انسان هعموميت بخشيدن قواعد اخلاقي خود ب
اند كـه در   ساخته شده چراكه آنها نيز از احكام تأليفي پيشيني ؛داراي كليت و ضرورت هستند وي

انسـان   در واقـع . نتيجه عين انساني بودن آنهاست آن غايت و هدف همان نفس معقول بودن و در
و هم تنها هدف و غايـت مـوردنظر در ايـن     باشدميهم از آن لحاظ كه عاقل است ملزم به اخلاق 
توان وسيله قلمداد  يكانت، انسان را نم نگاهپس در . عمل اخلاقي، نفس انسان و موجود عاقل است

  .عنوان كل انسانيت بايد غايت تلقي گرددبلكه او خود به ؛كرد
دهد اين است كه در اخلاق كانت هرگونـه غايـت خـارج از     بنابراين اتفاقي كه در اينجا رخ مي

اولـين نتيجـه ايـن امـر      .گيـرد  گردد و انسان خودش غايت هرگونه اخلاقي قرار مـي  انسان نفي مي
اگر در  ،كند زيرا انساني كه در دنياي خاكي زيست مي ؛استاخلاق و نيز نسبي شدن انساني شدن 

اعمال و كردارهاي اخلاقي خود غايتي وراي خودش نداشته باشـد، اخـلاق و اصـول آن نيـز بـراي      
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. شـود  واقع اخـلاق، انسـاني مـي    كند و در جهاني او كاربرد پيدا ميتمشيت و ساماندهي زندگي اين
ديدگاه كانـت   با اين  ن اخلاق انساني كه در آن خود انسان فاعل و غايت في نفسه است،اي علاوه،به

فكـري   و هـا در شـرايط زمـاني، مكـاني     زيرا انسـان  ؛قانون كلي و ضروري درآيددر قالب تواند  نمي
 در .گوناگون هسـتند  يو آرا تداراي سلايق، خلق و خوها، نظرا روازاينكنند و  مختلف زندگي مي

ها و براساس نحوه فهم و تلقي آنهـا، غايـات، اصـول و قواعـد      تواند به تعداد انسان ه اخلاق مينتيج
  . آيد از حالت مطلق به حالت نسبي درمي كه درپي آنگوناگون داشته باشد 

يعني از دين عبادي و پرسـتش   ني خود نيز دارد؛همين سير انديشه را در ديدگاه دي كانت
آورد كه در آن، اخـلاق انسـاني مبنـاي    قلاني و اخلاقي ناب روي ميگيرد و به دين عفاصله مي

نشانه يك كليساي حقيقي بـه جامعيـت    اينكه وجود بااو  نگاهدر . گرددهاي آن ميدين و آموزه
يعني تعين و تشخص آن فقط به يـك نحـو ممكـن     ؛آن و نشانه اين جامعيت، ضرورت آن است

يعني براي كساني كه در  ؛ا فقط داراي اعتبار جزئي استاست، اما ايمان تاريخي مبتني بر كليس
كه ايمان ديني ناب، كه است  حالي در اين. معتبر است ،اند يك فرايند تاريخي بدان دست يافته

در عنـوان ايمـان ضـروري و    توانـد بـه   ايمان اخلاقي ناب مـي  نيز و باشدميبر عقل متكي كاملاً 
؛ Ibid, p.146-150(ته شود كه نشانه كليساي حقيقي اسـت  عنوان يك ايمان يگانه شناخبه نتيجه

خواهد نشان دهـد كـه سـير تـاريخي و تـدريجي تكامـل        واقع كانت مي در. )163، ص1381كانت، 
نياز ساخته اسـت و ايـن    تدريج از نياز به الگوهاي ديني وحياني بياخلاقي و عقلي انسان او را به

عنـوان مبـدأ   حتـي خـدا بـه    و ش، رابطه خود را با ديـن انسان با اتكا بر قدرت عقلاني ناب خوي
 :گويـد  رو كانـت مـي  ازاين. باشد خواسته اصيل خود خدا هم مي حقيقت تعريف نمايد كه اين در

پايـه  ] اخلاق[مورد دوم  -حال اخلاقي ماست پس اين نتيجه ضروري سرشت طبيعي و درعين«
نهايت از هر مبناي تجربـي و از هـر    دركه دين  -حال مفسر كلي ديانت است و اساس و درعين

هـا را بـراي    قانون متكي بر تاريخ و از هر نوع دخالت و عامليت ايمان كليسايي كه موقتـاً انسـان  
نهايت دين عقلاني ناب بر همه چيـز انسـان    شود و در تدريجاً آزاد مي ،سازد اداي خير متحد مي
  . )Kant, 1996B, p.151 ؛170، صهمان(» مسلط خواهد شد

محور كانت به اخلاق و دين، تفسير او از خدا بدون توضيح خاصي گويـاي  درباره نگاه انسان
خدا چيزي بيرون از من نيست، بلكه انديشه خود من «: گويداو درباره خدا مي. واقعيت امر است
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صـرفاً يـك اصـل     "خدا هسـت "اين قضيه كه  …آيا خدايي هست؟ : ياوه است كه بپرسند ؛است
خدا ايدئال يك جوهر است كه ما خـود   …خدا محصول عقل ماست  …ي انديشه است ذهندرون

مفهـوم روح، خـدا و    …آورد  عقل از خود مفهوم خـدا را پديـد مـي    …آفرينيم  براي خويشتن مي
امـا   …انـد   ايـدئالي  ،واقعـي نيسـتند   ؛اند كه در واقع به خود اسـتوارند  مانند آنها مفاهيم اعتباري

يعني ضرورت اينكه  ؛تواند فقط از لحاظ عملي درخواست شود مي) خدا( هستي چنين موجودي
 …ايـم   بخش عمل كردهانگيز اما رستگاري چنان عمل كنم كه گويي به فرمان اين موجود هراس

خـويش   هكننـد كه اخلاقاً تعيـين  - معنايي ندارد جز اينكه در عقل انساني ،قضيه خدايي هست
يابد كه آن اصل را  بخشد و مقيد مي ود كه خود را تعين ميش يك اصل برترين يافت مي - است
در فرمـان  ...  توانـد يافـت شـود    خدا فقط در ما مـي ... ناپذير راهنماي رفتار خود قرار دهد  وقفه
دهد،  ناپذير بر من مي هاي تخلفست كه فرمانهفرض اين نيست كه جوهري برتر از من . مطلق

دهنده بيرون از انسان چونـان جـوهري   آن فرمان ...ن است بلكه امر يا نهي از سوي عقل خود م
  .)41-44، ص1381كانت، ( »متمايز از انسان نيست

سه بعد مهـم   وصخصه سوبژكتيويسم در ابعاد مختلف، بهديدگاه كانت، تكميل انديش كنونتا
سـير  شناسي، اخلاق و دين است كه در آن انسان محور و ملاك هرگونه  فهم و تفمعرفتيعني آن 

 يعني ملاك برقراري نسبت بين انسان و حقيقت از هـر  ؛گرددشناختي، اخلاقي و ديني ميمعرفت
  .نوع، خواست و اراده و فهم انساني است

  ديدگاه نيچه و سارتر
كه برخي فيلسوفان خصوص به ؛يقين بيشتر از دكارت بوده استبهثيرات كانت در دوره مدرنيته، أت

مـل دربـاره امـور مابعـدالطبيعي را قبـول      أنفي كانت از ت ها تقريباً يتويستويژه پوزهپس از كانت، ب
در نتيجـه پوزيتيويسـم   . مل درباره آنها از طريق عقل عملـي را نپذيرفتنـد  أاو بر ت تأكيدكردند، اما 

علم تجربي را محور هرگونه حقيقت و يقين معرفتي قـرار داد و هرآنچـه را   خصوص بهيكسره علم، 
از عرصه معرفـت و دانـش خـارج كـرد، كـه پيامـدهاي        ،لم تجربي قابل بررسي نبودكه از طريق ع

قرن نوزدهم و سارتر، متفكـر    البته در اين سير نيچه، فيلسوف بزرگ. ناگوار آن هنوز هم ادامه دارد
  .ثيرگذاري هستندأهاي مهم و ت ملحد قرن بيستم، داراي ديدگاه
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رنيتـه و  دهنده به مدحال پايانيسم است كه درعينترين متفكران مدرن نيچه در واقع از عميق
خـوبي درك  هاي اساسي مابعدالطبيعه مدرن غرب را به بنيان وي. باشدمدرن ميآغازگر دوره پست

او در فلسفه خود آنها را در پنج محـور مـرتبط بـه هـم بيـان      . كرده و درصدد بيان آشكار آنهاست
رانسـان و  بانگـاري، بازگشـت جاويـدان، اَ    رت، نيسـت اراده معطـوف بـه قـد   : كند كه عبارتنـد از  مي

همه اين موارد و حتي كل . )Richardson, 1996, p.3-15 ؛22- 30ص ،1386صانعي، (گذاري مجدد  ارزش
او حتي هستي همه موجودات را وابسته به وجـود  . زند ساختار انديشه نيچه بر محور انسان دور مي

 تأكيـد نيچه با . گردد گذاري كل هستي مي انسان محور ارزش در واقع در انديشه او. سازد انسان مي
معنـا و   اساسي بر اين گفته كه خدا مرده است، الهيات سنتي و مدرن مابعدالطبيعـه را يكسـره بـي   

رو نگرش او به جهان، نگرشـي بـراي سـاماندهي همـين جهـان مـادي اسـت         ازاين .انگارد پوچ مي
در اين جهـان چيـزي را    ،پردازي انساندر فلسفهنيچه  ،ساسبر اين ا. )393ص، 7ج، 1375كاپلستون، (

رو نـزد او ذات و اسـاس جهـان و هسـتي همـان اراده       ازايـن . دانـد  نمي ويوراي خواست و قدرت 
ها براي قدرت يافتن انسان بر ايـن جهـان سـاخته     يعني تمام فلسفه ؛معطوف به قدرت انسان است

 ...گـذاري اخلاقـي، معرفتـي و     بايد معيار هرگونه ارزش اين انسان است كه به همين دليل. اند شده
  . زيرا هيچ حقيقت و يقين ثابت و تغييرناپذيري وجود ندارد ؛رديگقرار 

انسـاني كـردن جهـان يعنـي خودمـان را      «: گويد نيچه در معناي انساني كردن اين جهان مي
تر احساس كنيم رور و مهمهرچه بيشتر در آن س «)Ibidيعني اساس جهان و  ؛)48، ص1386 صـانعي،  ؛

رو  ازايـن . منظور اسـتفاه بيشـتر اسـت   گذاري به قدرت انسان براي سلطه بر طبيعت و ارزش ،اخلاق
نيچه بر آن است كه نظام اخلاقي بايد براي تبيـين و تـدوين قـدرت باشـد تـا اخـلاق در خـدمت        

يـد مخـدوم حقيقـت و    در واقع هدف و نيت نيچه آن اسـت كـه انسـان با   . زندگي انسان قرار گيرد
حيـات اسـت و    ،آنچه قيد و شرطي در آن روا نيست و مقام مطلق دارد ؛نه خادم آن ،معرفت باشد

كننــد، نـه معرفــت و كســب معرفــت   وجـود مشــخص كســاني كــه مقتضـيات آن را مراعــات مــي  
)Richardson, 1996, p.53-54رگ گونه تلاش انسان نزد نيچـه نشـانگر م ـ   اين. )103، ص1376 استرن، ؛

معناي نهادن فلسفه دنيـايي  به خودرانسان است كه بعنوان اَهجاي او بهخدا و جايگزيني انسان ب
هاي دين و اخلاق را برخاسـته از خواسـت اراده    تاآنجاكه نيچه كل نظام ؛جاي فلسفه الهي استبه
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قـرار   طور مستمر حقيقت و يقـين را بـراي انسـان مـورد بازسـازي     هداند، كه خواست ب مي 1قدرت
سـازي و پايدارسـازي    سازي، يك حقيقي اراده به حقيقت يك تصميم«: گفته خود نيچهبه. دهد مي

بنابراين حقيقت . هاست يك محو خصلت دروغين اشيا، يك تفسير دوباره آن در قالب هستي ؛است
 نه چيزي از پيش موجود است كه بايد و شايد يافت شود يا كشف گردد، بلكه چيزي است كه بايد

دهد يا بهتر بگوييم بـه يـك اراده غلبـه كـه در خـود       آفريده شود و اين امر نامي به يك فرايند مي
يك تعين فعـال اسـت و نـه يـك      ،نهايت عنوان يك فرايند تا بيورود حقيقت به .هيچ هدفي ندارد

حقيقـت بيـاني بـراي اراده    . آگاه شدن از چيزي كه در خويشـتن محكـم و مسـلم و معـين اسـت     
  . )Richardson, 1996, p.231-236 ؛436، ص1377نيچه، (» به قدرت استمعطوف 

هـاي گونـاگون انديشـه نيچـه چـون اراده معطـوف بـه قـدرت،          توان گفت ويژگي بنابراين مي
 ،تعابير مختلف يـك مسـئله واحـد هسـتند كـه آن      ،گذاري جديد و مرگ خدا انگاري، ارزش نيست
 ؛و به بيان ديگر شأن والا و اساسي انسـان در جهـان اسـت   گرايي در همه امور و ابعاد هستي  انسان

و محور هرگونه هستي و حقيقت و يقـين در جهـان اسـت و هـيچ      أيعني اين انسان است كه منش
او حقيقت آن نوع خطايي است كه نوع خاصـي از   نگاهدر  روازاين. حقيقتي وراي آدمي وجود ندارد

به خودي خـود چيـزي جـز خطـا     يعني حقيقت  ؛نندتوانند بدون آن زندگي ك موجودات زنده نمي
  .Heidegger, 1987, V3, p.37)( و هيچ ارزش واقعي و يقيني ندارد نيست

كند كه تاريخ دوره الوهيت به پايـان رسـيده و    از سوي ديگر، نيچه با اعلام مرگ خدا بيان مي
تـرين واقعـه از وقـايع     گبـزر «: گويـد  او درباره اين تحول مي. سالاري فرا رسيده است دوران انسان

ي اين است كه ايمان به خداي مسيحيت توجيـه خـود را از دسـت    امعناخير، مرگ خداست كه به
انديشـه مـرگ خـدا    . گسـتراند  هاي خود را بـر سـر اروپـا مـي     اكنون اولين سايه داده است و از هم

اي زندگي خود را با انسان حوادث طبيعي و رويداده ،در دوره رونق الوهيت. اي انساني است انديشه
كرد و اكنـون در تبيـين حـوادث عـالم      تبيين مي) در قالب مشيت و قضا و قدر(تكيه بر اراده الهي 

نيچه از اين واقعـه بـه مـرگ خـدا تعبيـر كـرده و       . )193، ص1380 نيچه،(» شود متوسل به خدا نمي
  . گويد كه ما خدا را كشتيم مي

                                                               
1. Will to Power 



  نسبت انسان و حقيقت از منظر فيلسوفان مدرن
  

 

45  

كـه در ذهـن   را شه انساني كردن يقين و حقيقـت  نيچه فيلسوفي است كه اندي ،خلاصه اينكه
سـازد و انسـان را محـور همـه هسـتي قـرار        فيلسوفان مدرن ظهور كمتري داشت كاملاً عيان مـي 

شـدن آن در   يعني انسـاني  ،اين نيز تعبير ديگري از تغيير اساسي نسبت انسان با حقيقت. دهد مي
  .دوره مدرنيته است

اساسي درباره مباني و نتايج مدرنيته از سـوي فيلسـوفان    هايگيريمدرن موضعدر دوره پست 
هـاي سـارتر و   توان بـه ديـدگاه  آن صورت گرفته و مواضع گوناگوني اتخاذ شده است كه ازجمله مي

در ايـن ميـان   . مدرن چون هايدگر، گابريل مارسل و ياسپرس اشاره كردبرخي فيلسوفان ديگر پست
داراي اهميـت و   ،تاي نتايج نـاگوار انديشـه مدرنيسـتي اسـت    هاي ملحدانه سارتر كه در راس انديشه

همـراه دارد، مـرگ خـدا،     ثيرات زيادي از انديشـه نيچـه را بـه   أسارتر كه ت. باشدميثيرات خاصي أت
هـاي نـاگواري از ايمـان     او كه داراي تجربه. رساند گرايي او را به حد اعلاي خود مي نهيليسم و انسان

 بهتنها طوركلي از انديشه الوهيت جدا شده و مرگ خدا را نههاست، ب مسيحي در دوران كودكي خود
مسئله مهم در انديشه سارتر آن . دهد خداي مابعدالطبيعي، بلكه حتي به خداي اديان نيز سرايت مي

در نهاد خـود و   وي. داند است كه او وجود انسان را در اين جهان در تعارض اساسي با وجود خدا مي
كند، ولي بر آن است كه اين ميل از آنجا  ر ميل به وجود داشتن خداوند را احساس ميهاي ديگ انسان
رو معتقد است ايمان دينـي نـوعي خـودفريبي     ازاين. خواهد خدا باشد خيزد كه انسان خود مي برمي

، 1384مصـلح،   ؛Morris, 2008, p.76-77(شـود   انسان است كه مانع مواجهه او بـا حقيقـت خـويش مـي    

  .)181ص
دنبال تبديل كردن انسان به خداست كه لازمه اين كار نفـي وجـود هرگونـه    هر واقع سارتر بد

زيرا تبديل شدن انسان به خدا مستلزم آزادي مطلق اوست، و آزادي مطلق  ؛باشد خدا در جهان مي
 ـ  خدا انسان است و هر رتراسرو در انديشه ازاين. گذارد او جايي براي خدا باقي نمي ه چيز وابسـته ب

گويـد اكنـون حكومـت     او مـي . انسان مطلقاً آزاد و بدون نسبت و معيار ثابت اسـت  ؛باشدميانسان 
خدا منشأ و معيار هرگونـه معنـا    همين انسان بيبدين ترتيب  .)188، صهمان(انسان آغاز شده است 

دانـيم   شد، حال كه مي معاني و حقايق خدا انگاشته مي أيعني اگر تاكنون منش ؛باشد و حقيقتي مي
رود و براي انسان هيچ معيار، حقيقـت   طوركلي از جهان اشيا از بين ميخدايي وجود ندارد، معنا به
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بخشي سارتر به انسان كه نتيجه همان سوبژكتيويسم در واقع قدرت. و يقيني وجود نخواهد داشت
  .سازد گرايي است، خود انسان را نيز دچار تهوع مي و انسان

  نتيجه
نسبت انسان و يقين و حقيقت نزد برخي فيلسوفان مدرن مـورد بـازخواني قـرار    در اين تحقيق 

هـاي دوره مـدرن كـه در انديشـه     تلاش شد تا نشان داده شود يكي از ويژگـي  همچنين. گرفت
شناختي و وجودشـناختي انسـان در كـل    فيلسوفان آن نمود بارزي داشت، تغيير جايگاه معرفت

علت اين امر آن بود كه دوره مدرن، عصـري بـود   . ان بودنسبت به خدا و جه وصخصهب ،هستي
دوره برخلاف قرون  اين زيرا خاصي داشت؛ تأكيدكه بر اصالت انسان، دنياي مادي و علم تجربي 

گرا بود، بر بازگشت به خود انسان و تمشيت نيازهاي مادي او توجـه  كه خدامحور و آخرت اوسط
در نتيجه در دوره مـدرن انسـان تـلاش    . يافتمي تداشت كه در نتيجه آن علم تجربي نيز قدر

حجيت منابع فكري ديني، عرفاني و مابعدالطبيعي، بـا اتكـا بـر     از غفلتيا نهادن  كناركرد تا با 
  . هاي اساسي خود را پاسخ گويدعقل دنيوي و خودبنياد خويش پرسش

. ر بررسـي گرديـد  طـور مختص ـ هدر اين گفتمان فكري، انديشه دكارت، كانت، نيچه و سارتر ب
شـناختي  دهد كه تقدم معرفـت گذار فلسفي مدرنيته نشان ميعنوان پايههملاحظه ديدگاه دكارت ب

گرايي در فلسفه دكـارت در ارتبـاط دقيـق و    كوژيتو بر خدا و جهان، و اولويت روش رياضي و عقل
. عرفتـي اسـت  شناختي به جهـان و تعريـف يقـين م   ذاتي با محوريت انديشه بشري در نگاه معرفت

هاي جهان را به چگونگي وجود تصورات آنها در ذهن روست كه دكارت نحوه شناخت واقعيتازاين
كند كه براي او تنها شناخت و معرفتي يقيني و حقيقت است كه خودش وابسته ساخته و بيان مي

 ـيعني حجيت معرفت طور واضح و متمايز ادراك گردد؛هب ه ذهـن  شناختي واقعيات جهان وابسته ب
چنـين نگرشـي از   . دهـد انساني است كه با دو ابزار وضوح و تمايز آن را مورد فهم و تفسير قرار مي

ش بـازتعريف  يآن را در پرتو توان معرفتي خو يسوي دكارت باعث گرديد تا او خدا و جهان و اشيا
يد كلامي بـه آنهـا   از د كنار گذاشته يا صرفاً ،رسدنظر ميكه وراي عقل او بهرا كرده و حتي اموري 
او همچنين با نگاه سوبژكتيو خود تلاش داشـت تـا جهـان را تفسـير مـادي و      . اعتقاد داشته باشد

ديـدگاه خودبنيـاد   . دست خدا را از تدبير جهان كوتاه سازد ،مكانيكي كرده و تا آنجا كه امكان دارد
  . ثيرات زيادي استأگراي او به اشكال گوناگون داراي تگرا و تجربهدكارت در اخلاف عقل
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نقش زيادي در تكميل انديشه خودبنيـادي   - پس از دكارت  - از ميان فيلسوفان مدرن، كانت 
توانست نسبت جديدي ميان انسان و يقين و حقيقت برقرار سـازد كـه    يو .شناختي داشتمعرفت

نقـش  شناسـي او  در معرفـت . شناختي، اخلاقي و دينـي او نمـود آشـكاري دارد   در نظريات معرفت
هاي خارجي و فهم آنها، با نقش ذهـن  مثابه تنها چارچوب ممكن براي ورود دادهمقولات پيشين به

باعـث گرديـد    -  كه به انقلاب كپرنيكي معروف گرديد -  عنوان تنها عامل فعال در ايجاد معرفتهب
واسـطه  بـه  ،بدين ترتيـب . دگيرتنها ملاك شناخت يقيني قرار عنوان بهانسان و قواي معرفتي او تا 

 ؛خاصيت تجربي قواي شناسايي بشري، امكان شناخت مقولات مابعدالطبيعي و ديني نفـي گرديـد  
اخلاق با محوريت فاعلي و غايي انسان، همه امور در مدار انساني تعريف گرديـد كـه بـا ابتنـاي      در

خـدا و   تا آنجا كه كانت وجود و ماهيت موضوعات ديني چون ؛شتدين بر اخلاق انساني تكميل گ
. وابسـته بـه فهـم انسـاني كـرد      جهان آخرت را تنها با اتكا به نحوه انديشه انسان نشان داد و كاملاً

تنزل جايگاه امور مابعدالطبيعي و حتي در برخي موارد نفـي آنهـا از    ،نتيجه نگرش خودبنياد كانت
اشـتن  گذ نـار سوي خود او و اخلافش و توجه بيشتر فيلسوفان بعدي به شناخت جهان طبيعي و ك

اين امر در انديشه فيلسوفان بعدي چون نيچه و سارتر به اشـكال   .دين وحياني از حيات بشري شد
هاي فيلسوفان مـدرن چـون   دو تلاش كردند تا تمام نيات نهفته نگرشزيرا آن ؛مختلفي دنبال شد

درت، نهيليسـم و  نيچه اموري چون اراده معطوف به ق ـ روازاين. دكارت و كانت را آشكارا بيان كنند
وجود خدا را در تناقض آشكار با  نيز سارتر .گذاري مجدد از سوي انسان را طرح كردضرورت ارزش

يعنـي وراي   ؛انداز انساني مـورد فهـم و تفسـير قـرار دادنـد     انسان ديد و هردو همه امور را از چشم
رادخته آدمي براي پساخته و دست ،انسان هيچ ملاك، حقيقت و يقيني وجود ندارد و هرچه هست
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